
انتقام از پزشک معالج در فضای مجازی
بیمـــار کینه جو وقتی با پزشـــک معالجش به اختلاف خورد، با ســـاخت 

یـــک صفحه جعلی در فضای مجازی باعث هتک حیثیت وی شـــد.
سرهنگ حســـن ابوالحسینی، رئیس پلیس فتا اســـتان یزد در تشریح 
ایـــن خبر گفت: پزشـــکی به ایـــن پلیـــس مراجعه کرد و اعلام داشـــت 
کـــه صفحه ای جعلی در اینســـتاگرام با نام وی ایجاد شـــده و با انتشـــار 
یک ســـری مطالب موجب هتک حیثیت وی شـــده اســـت کـــه به دلیل 
حساســـیت موضوع مراتب در دســـتور کار کارشناســـان پلیس فتا قرار 
گرفت و متهم شناســـایی و در یـــک عملیات غافلگیرانه دســـتگیر  و با 
بررســـی های بیشتر مشـــخص شـــد متهم یکی از بیماران دکتر بوده که 
بـــه دلیل اختلافـــی که با وی داشـــته اقدام بـــه ایجاد صفحـــات جعلی 

علیـــه وی کرده و قصد برهم زدن آرامش او را داشـــته اســـت.
 

 جاسازی 500 کیلوگرم شیشه در کامیون

مأموران انتظامی ایســـت بازرســـی میناب از یک کامیـــون 500 کیلوگرم 
شیشه کشـــف کردند.

ابراهیم طاهری، دادســـتان عمومی و انقلاب شهرســـتان میناب گفت: 
در ادامـــه روند مبـــارزه بی امان با ســـوداگران مرگ، مأمـــوران انتظامی 
ایست بازرسی شـــهید چغازردی در محور مواصلاتی بندرعباس-میناب 
از انتقـــال محموله بـــزرگ مواد مخدر صنعتی به وســـیله یک دســـتگاه 
کامیون متعلق به قاچاقچیان باخبر شـــدند و عملیاتـــی را برای توقیف 
محموله مـــورد نظر طراحی و اجـــرا کردند. با هماهنگـــی مقام قضایی، 
مأمـــوران انتظامـــی کامیون مورد نظـــر را حین تردد شناســـایی و پس از 
تعقیب و گریز ضمن توقیف آن در بازرســـی به عمل آمده، 500 کیلوگرم 
مـــواد مخدر صنعتـــی از نوع شیشـــه را که به صـــورت کامـــلاً ماهرانه ای 

جاســـازی شده بود کشـــف و ضبط کردند.
وی افـــزود: در جریان این عملیات یک نفر دســـتگیر که بـــا صدور قرار 

تأمین کیفری بازداشـــت شده است.
 

سقوط مرگبار از طبقه هفتم
یکی از مهندسان شـــرکت کلرپارس تبریز با ســـقوط از ارتفاع ۲0 متری 

جان باخت.
دکتـــر اصغر جعفـــری، رئیـــس اورژانـــس پیش بیمارســـتانی و  مدیریت 
حـــوادث دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز با تأییـــد این خبر گفـــت: روز 
پنجشـــنبه گذشـــته پس از دریافت گزارش ســـقوط یک مرد ۴۶ ساله از 
طبقـــه هفتم ســـاختمان یکی از شـــرکت های صنعتی تبریـــز، نیروهای 
اورژانس آذربایجان شـــرقی در محل حاضر شده و طبق گفته شاهدین، 

ایـــن فرد از ارتفـــاع حدود ۲0 متری به پایین ســـقوط کرده اســـت.
وی ادامه داد: فرد مذکور از ناحیه ســـر و گردن آســـیب شـــدیدی دیده 
بود و بر اثر این حادثه، فوت ســـر صحنـــه رخ داده که امکان احیا وجود 

نداشـــته و تحقیقات درباره علت آن آغاز شـــده است.

 نجات خرس کمیاب از استخر

مأمـــوران و کارشناســـان حفاظـــت محیط زیســـت اســـتان تهـــران یک 
خـــرس قهـــوه ای بالـــغ را از داخـــل اســـتخر آب کشـــاورزی شهرســـتان 

میگـــون نجـــات دادند.
بـــه گـــزارش یـــگان حفاظـــت محیط زیســـت شهرســـتان شـــمیرانات، 
شـــامگاه جمعه یک قلاده خرس قهوه ای بالغ در اســـتخر آب کشاورزی 
شهرســـتان میگون در رودبار قصران گرفتار شـــد. عوامل و کارشناسان 
حفاظـــت محیط زیســـت اســـتان بـــا امکانـــات فنـــی و تجهیـــزات لازم 

بلافاصله بـــه محل اعزام شـــدند.
علیرضا مزینانی، مدیرکل حفاظت محیط زیســـت اســـتان تهران گفت: 
بـــا تلاش مأمـــوران و همـــکاری پرســـنل آتش نشـــانی این شهرســـتان، 
خرس بدون جراحت و عمل بیهوشـــی نجات یافت. کارشناســـان این 
اداره کل ســـلامت این حیـــوان را تحت نظر قرار داده و بـــا نردبان فلزی 
وی را از اســـتخر نجات داده و به زیســـتگاه طبیعی خود بازگرداندند. به 
احتمـــال زیاد دلیـــل حضور این حیوان در این منطقـــه با توجه به فصل 

زمســـتان، تغذیه و آماده شـــدن برای خواب است.
 

مرگ 4 مرد و یک زن در حمله سگ ها
سازمان پزشکی قانونی کشـــور از مرگ ۴ مرد و یک زن بر اثر گازگرفتگی 

ســـگ ها از ابتدای سال در کشور خبر داد.
همچنیـــن بـــر اســـاس آمـــار گـــردآوری شـــده، ۷۸۴ مصدوم ناشـــی از 
»گازگرفتگـــی ســـگ« در نیمه نخســـت امســـال بـــرای معاینـــه و تعیین 
خســـارت به مراکـــز پزشـــکی قانونی مراجعـــه کرده اند کـــه از این تعداد 
5۹۳ نفـــر مـــرد و ۱۹۱ نفـــر زن بوده اند. بیشـــترین مراجعـــه مصدومین 
گازگرفتگی ســـگ بـــا ۱0۲ نفر مربوط به اســـتان خراســـان رضوی و پس 
از آن بـــا ۹۸ نفر مربوط به اســـتان تهـــران و ۸۳ نفر مربوط به اســـتان 

اصفهان بوده اســـت.
  

 جان باختن کارگر 2 ماه پس از سوختگی
کارگـــر با ســـابقه اداره بـــرق انزلی 
که حیـــن کار دچار حادثه شـــده 
بـــود، پـــس از حـــدود ۲مـــاه در 

بیمارســـتان جـــان باخت.
یلنـــا،  ا خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
یـــک منبـــع کارگـــری گفت:رضـــا 
صابر باغـــی، کارگر ۴5 ســـاله اداره 
برق انزلی روز ۲5 مردادماه حین 
عملیـــات رفـــع نقـــص کابل های 
برق در محدوده خیابان پرســـتار 

انزلـــی دچـــار جراحـــات و ســـوختگی بـــالای ۸0 درصـــد شـــد و او را به 
بیمارســـتانی در تهران انتقال دادند. وی که ۲۱ ســـال سابقه کار داشت، 
ســـرانجام بـــه دلیل شـــدت ســـوختگی در بیمارســـتان جـــان باخت. 

 

از گوشه و کنار ایران

 آرمیتا گراوند 
 پس از 28 روز کما 

جان باخت

گـــروه حوادث:  »آرمیتـــا گراوند« دختر دانش آمـــوزی که در مترو 
دچار حادثه شـــده بود پـــس از ۲۸ روز بســـتری در بیمارســـتان 

کرد. فوت 
به گـــزارش ایســـنا، ســـاعت ۷ صبح روز نهـــم مهر امســـال خبر 
بیهـــوش شـــدن دختر دانش آمـــوز ۱۷ ســـاله ای به نـــام آرمیتا در 
ایســـتگاه مترو شـــهدا به اورژانس اعلام شـــد. به گفته دوســـتان 
آرمیتا آنها برای رفتن به مدرســـه  قصد داشـــتند سوار قطار مترو 
شـــوند که ناگهان آرمیتا از هوش رفت و از پشت روی زمین افتاد 
و بر اثر برخورد ســـرش با لبه ســـکو دچار ایســـت قلبـــی و ضربه 
مغزی شـــد. وقتی امدادگـــران اورژانس بالای ســـر وی رســـیدند 
عملیـــات احیـــای قلبی نتیجـــه داد و او را به بیمارســـتان منتقل 
کردنـــد امـــا دختر نوجـــوان هرگـــز به هـــوش نیامد و ســـرانجام 
صبح شـــنبه ۶ آبان پس از ۲۸ روز بســـتری در بخش مراقب های 

ویژه درگذشت.
بر اســـاس نظریه رســـمی پزشـــکان، آرمیتـــا گراوند پـــس از افت 
ناگهانـــی فشـــار خون، دچار ســـقوط، ضربـــه مغزی و بـــه دنبال 
آن تشـــنج مداوم، کاهش اکســـیژن رســـانی مغـــزی و ادم مغزی 

شـــده است.
ایـــن در حالـــی اســـت که پـــس از این حادثـــه رســـانه های معاند 
مدعی شـــدند آرمیتا به دلیل نداشـــتن حجاب بـــا حجاب بانان 
داخل مترو درگیر و از ســـوی آنها هل داده شده و به زمین خورده 
بـــود. در حالی که انتشـــار تصاویـــر دوربین های داخل ایســـتگاه 
متـــرو و روایت شـــاهدانی که در لحظـــه حادثـــه در محل حضور 
داشـــتند این ادعـــا را تأیید نکرد. هرچند مســـئولان متـــرو اظهار 
داشـــتند داخل واگـــن قطار مورد نظر دوربین نداشـــته اســـت و 
نمی تـــوان لحظـــه حادثه را به طـــور کامل از داخل واگن بررســـی 
کرد. ســـپس پدر و مادر آرمیتا نیز که تصاویر موجود را مشـــاهده 
کرده بودند اظهار داشـــتند شـــکایتی از کســـی ندارند و مدرک و 
مســـتندی مبنی بر اینکه فردی با دخترشـــان درگیر شـــده باشد 

به دستشان نرســـیده است.
آرمیتـــا اصالتـــاً اهل لرســـتان بود و گفتـــه شـــده در ورزش رزمی 

تکوانـــدو نیـــز به شـــکل حرفه ای فعالیت داشـــته اســـت.

گروه حوادث:  مرضیه همایونی/ زن باردار وقتی فهمید شوهرش باعث مرگ مغزی دوست خود شده ناگهان سکته کرد و جان باخت این 
در حالی است که سه روز بعد از این حادثه مرد جوان مصدوم نیز جان باخت.به گزارش »ایران«، اواخر هفته گذشته، گزارش مرگ پسر 

29 ساله ای از سوی مأموران بیمارستانی در جنوب تهران به بازپرس محمدمهدی براعه اعلام شد. به دنبال این گزارش به دستور بازپرس 
جنایی تحقیقات مربوطه آغاز و در بررسی های اولیه مشخص شد این پسر جوان 10 خرداد امسال در حالی که از ناحیه سر آسیب دیده، 
برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود.با گذشت حدود 5 ماه از این ماجرا و با وجود تلاش کادر درمان برای نجات فرهاد، او تسلیم 

مرگ شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد فرهاد در یک درگیری شبانه با یکی از دوستانش زخمی شده و عامل این درگیری به نام کیان 
نیز بلافاصله دستگیر شده است. به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، عامل این قتل به اداره دهم پلیس آگاهی 

پایتخت منتقل شد. او در تحقیقات اولیه به جنایت ناخواسته اعتراف کرد، به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

 مرگ  غم انگیزمادر و فرزند 
پس از درگیری 2 رفیق

مرد جـــوان وقتـــی مقابل بازپـــرس پرونده 
نشســـت در حالی کـــه مـــدام گریـــه و ابراز 
پشـــیمانی می کـــرد، گفـــت: مـــن نـــه تنها 
دوســـتم را کشـــتم بلکه باعث مرگ همسر 
و فرزنـــدم هـــم شـــده ام. ما اصـــلاً اختلافی 
باهم نداشـــتیم. هـــر جا می رفتیـــم باهم و 
مثل برادر پشـــت و حامی هم بودیم، هرگز 
فکر نمی کردم آخـــر رفاقتمان به اینجا ختم 
شـــود و مـــن خودم قاتـــل دوســـت و رفیقم 
شوم. از خانواده اش شرمنده ام درخواست 
دارم مرا حلال کنند. اگـــر الان بمیرم برایم 

بهتر از ایـــن زندگی نکبت بار اســـت.

اگر اینقـــدر از مرگ رفیقـــت ناراحتی چرا او 
را کشتی؟

نمـــی خواســـتم او را بکشـــم روز حادثـــه به 
همراه دوستانم در باغچه ای که در نزدیکی 
خانه مـــان بـــود، مشـــروب خوردیـــم. بعد 
متوجـــه شـــدم فرهاد حـــال خوبـــی ندارد 
به او گفتـــم بهتر اســـت که دیگر مشـــروب 
نخـــوری. امـــا او به مـــن گفت به تـــو ربطی 
نـــدارد و شـــروع به فحاشـــی کـــرد. من هم 

یک ســـیلی به صـــورت او زدم تـــا به خودش 
بیایـــد اما دعوایمان شـــد. بعد با وســـاطت 
دوســـتانم و بچه محل هـــا دعوا تمام شـــد 
و مـــن به دنبال همســـرم رفتم، ما پارســـال 
ازدواج کـــرده بودیم و همســـرم بـــاردار بود 
آن شـــب خانه یکـــی از دوســـتانم میهمان 
بودیـــم. از خانـــه که بیرون آمدیـــم ناگهان 
فرهاد در حالی که ترک موتورســـیکلت بود، 
به ســـمت ما آمـــد و از موتور پیاده شـــد. او 
دوتا شیشـــه نوشـــابه برداشـــت و کوبید به 
سرش و شیشـــه ها را شکســـت. با ضربه ای 
که بـــه ســـرش زده بود، ســـرش شـــروع به 
خون ریزی کرد بعد با شیشـــه نوشـــابه های 
شکســـته به ســـمتم آمد. به همسرم گفتم 
که فوراً بـــه خانه برود و اصـــلاً بیرون نیاید.

علت این کارش چه بود؟
نمـــی دانم حالـــت عـــادی نداشـــت وقتی 
حملـــه کرد بایـــد از خودم دفـــاع می کردم. 
چوبی کـــه در باغچه بود، برداشـــتم و فقط 
برای دفاع از خودم یک ضربه به ســـر فرهاد 
زدم. فکـــر نمی کردم ضربه ای کـــه به او زدم 

منجر به مرگش شـــود اما همـــان یک ضربه 
نه تنها رفیقم را بلکه همســـر و بچه ام را هم 

از من گرفت.

همســـر و فرزنـــدت را دیگـــر چـــرا از دســـت 
دادی؟

بعـــد از درگیـــری پلیس مـــرا دســـتگیر کرد 
امـــا در مدتـــی کـــه فرهـــاد در بیمارســـتان 
بود، خانواده ام به او ســـر می زدند. ســـه روز 
قبـــل از اینکه فرهاد فوت کند، همســـرم به 
بیمارســـتان رفته بود تا حـــال فرهاد را جویا 
شـــود، آنجا به او می گویند که حالش وخیم 
اســـت و دیگر کاری از دستشان برنمی آید و 
مرگ مغزی شـــده است. همسرم با شنیدن 
ایـــن موضـــوع ناگهـــان حالـــش بد شـــد و 
سکته کرد اما پزشـــکان نتوانستند نجاتش 
بدهنـــد و همســـرم در حالی که بـــاردار بود 
فوت کرد و بچـــه ام نیز از دســـت رفت. من 
در بازداشتگاه خبر مرگ همســـر و بچه ام را 
شـــنیدم و بعد هم خبر مرگ فرهـــاد را الان 
دیگـــر انگیزه ای بـــرای زنده مانـــدن ندارم و 

کاش خودم هـــم بمیرم.

گفت و گو با عامل جنایت

گروه حوادث: زن جوان کـــه از بداخلاقی های 
شـــوهرش به تنگ آمـــده بود، فقط ۹ مـــاه او را 

تحمل کرد و ســـپس درخواست طلاق داد.
ســـاعت از ۹ صبح گذشـــته بود که زوج جوان 
وارد یکی از شـــعبه های دادگاه خانواده شدند. 
چشـــمان زن جوان پر از اشک بود و شوهرش 
هـــم زیـــر لب غـــر مـــی زد. وقتـــی روی صندلی 
نشســـتند، لیلا گفت: آقای قاضی من از دست 
بی ادبی هـــا و بداخلاقی هـــا و کتک هـــای این 
مرد خســـته شـــده ام؛ نه تنها با مـــن بدرفتاری 
می کنـــد بلکـــه کار را به جایی رســـانده که روی 

خانواده ام هم دســـت بلنـــد می کند.
بعـــد ادامه داد: یک بار که باهم ســـر موضوعی 
بحث می کردیـــم، خواهرم بـــرای میانجیگری 
پـــا پیش گذاشـــت و داشـــت هـــر دو نفرمان را 
نصیحت می کـــرد که آرام باشـــیم امـــا ناگهان 
جلال بـــا عصبانیت شـــروع به ضرب و شـــتم 
خواهـــرم کـــرد که مـــن از دیـــدن ایـــن صحنه 
شـــوکه شـــدم و از همان روز تصمیـــم به طلاق 

. گرفتم
در همیـــن موقـــع شـــوهرش گفت: حـــاج آقا 
اصـــلاً این حرف هـــا واقعیـــت نـــدارد. این زن 

می خواهـــد مـــرا مقصر نشـــان دهد.
لیلا هم بلافاصلـــه در جوابش گفت: تو خواهر 
مرا کتک نزدی؟ حداقل وجدان داشـــته باش، 

صادق باش و راستش را بگو.
مـــرد جـــوان گفـــت: مـــن قصـــد نداشـــتم 
خواهـــرت را بزنـــم، آن یـــک اتفاق بـــود. من با 
تـــو بحـــث می کـــردم که خواهـــرت جلـــو آمد. 
منم ناخواســـته دســـتم به صورتش خورد. آن 
لحظه عصبانی شـــده بودم و کنترلی بر رفتارم 
نداشـــتم. ضمن اینکه مـــادر و خواهرت مدام 
در زندگی مـــا دخالت می کننـــد و می خواهند 

مـــا را از هم جـــدا کنند.
لیـــلا دوبـــاره از جـــا برخاســـت و گفـــت: آقای 
قاضی، کبودی دســـت مرا ببینیـــد. این معنی 

عشق است؟ این آدم بداخلاق و بددهن است 
و مدام در حال فریاد زدن و ناســـزاگویی است. 
همـــه همســـایه ها هـــم از دســـتش در عذاب 
هســـتند. من خیلی به او فرصت جبران دادم 
امـــا فایده ای نـــدارد. نمی توانـــد از بداخلاقی و 

بددهنـــی و کتک زدن دســـت بردارد.
قاضـــی که ایـــن حرف ها را شـــنید، رو به جلال 
کرد و گفت: پســـرم چرا بداخلاقـــی می کنی با 
همســـرت؟ آیا علت خاصی دارد؟ آیا همســـرت 

کاری می کنـــد که تو این رفتـــار را داری؟
جلال گفت: نـــه آقای قاضی، همســـرم خوب 
اســـت. من قبـــول دارم کمی عصبی هســـتم 
امـــا زنـــم را دوســـت دارم. کلـــی طـــلا برایـــش 
خریـــدم، هر چـــه بخواهـــد برایـــش می خرم، 
البتـــه همیـــن موضوع هـــم او را کمـــی پرتوقع 
کـــرده اســـت. از طرفـــی خواهرش هم بـــه او و 
زندگی ما حســـادت می کنـــد و مدام مـــن را با 

شـــوهر خودش مقایسه و همســـر مرا تحریک 
می کنـــد که بـــا مـــن دعوا کنـــد. باجنـــاق من 
یـــک زن ذلیل به تمام معناســـت امـــا من اهل 
این حرف ها نیســـتم. چشـــم گفتـــن و تعظیم 
کـــردن مقابل زن و خانواده زن را بلد نیســـتم.
مثـــل  کاش  گفـــت:  جـــواب  در  هـــم  لیـــلا 
شـــوهرخواهرم بـــودی. اگـــر پـــول نـــدارد، در 
عـــوض ادب و اخـــلاق و شـــعور دارد، مهربـــان 
اســـت، به زن و بچه اش احتـــرام می گذارد؛ نه 

مثـــل تو کـــه فقـــط بلـــدی قلـــدری کنی.
قاضی کـــه عمق فاجعـــه زندگی مشـــترک این 
زوج جـــوان را متوجه شـــده بـــود، گفت: بهتر 
اســـت دو مـــاه به کلاس هـــای مشـــاوره بروید. 
اگر مشـــکلتان حل نشـــد و رفتار هـــای این آقا 
تغییـــر نکـــرد، آن وقت حکـــم طـــلاق را صادر 
می کنـــم امـــا دختـــرم، شـــما هـــم ســـعی کن 
اینقدر همســـرت را با دیگران مقایســـه نکنی.

امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی
متأســـفانه نبود آشـــنایی صحیح، درک متقابل، مقایســـه  کـــردن زندگی مشـــترک خود با دیگـــران، بی مســـئولیتی، کنترل 
نداشـــتن روی رفتـــار و... از عوامـــل اصلی ایجاد تنـــش بین این زوج جوان اســـت که آنها را به این مرحله  رســـانده اســـت.

در این پرونده مشـــاهده می کنید که شـــوهر، رفتار کنترل شـــده ای ندارد و با کوچک ترین مشـــکلی بین او و همسرش تنش 
ایجاد می شـــود. احترام بین این زوج، حلقه گمشـــده است و رعایت نشـــدن ادب و احترام بین آنها و حتی خانواده هایشان 

مســـأله را بغرنج تر کرده است.
بی شـــک ایـــن رفتـــار در دوران آشـــنایی و عقد نیز دیده شـــده اســـت، منتها زوجین بـــه دلیـــل اینکـــه در آن دوران علاقه و 
هیجانـــات عاطفی بر عقل و منطـــق غلبه دارد، توجهی به آن نکرده اند یا شـــاید فکـــر می کرده اند بعـــد از ازدواج اوضاع بهتر 
خواهد شـــد؛ در صورتی که دوران آشـــنایی و نامزدی برای شناخت بیشتر از یکدیگر اســـت و باید کوچک ترین موضوعی که 
برای طرفین ناخوشـــایند جلوه می کند، بررســـی و درمان شـــود، وگرنه بعد از ازدواج به مشـــکلی بزرگتر تبدیل خواهد شد.

نگاه 
کارشناس

کتک زدن خواهرزن
زوج جوان را به دادگاه کشاند
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